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١جمه:حسين علينقيانتر

مقدمه
ى وسى هنـرله بررد:يكى مقوله مى�شـوش عربى،شامل دو مقون نگاراموتحقيق پيـر

شنويسـى آنف و خوقى حـروى و شكلـى و ذوزيباشناختى خط،كه به جنبـه�هـاى ظـاهـر
ىار مى�دهد.و ديگرسى قرد بررا مورفى و نسخ رط عربى همچو كواع خطود و انودازمى�پر

ى و بياناى گفتارى و آوشتارابطه بين نشانه نوسى رله زبانشناختى خط است كه به بررمقو
د.دازى�مى�پراهاى گفتارسى كاستى�هاى كتابت نسبت به آوانى آن دو و نيز برران همخوميز
ش) مى�نامند كه در قديم همچنينا علم املاء (نگارم رله دو علم خط و مقوًا غالبال رله اومقو

به علم «هجا» ناميده مى�شده است.
ن قديمى وسى تاريخى ـ زبانى كتابت عربى از طريق تتبع در متومقاله حاضر به برر

هد به شيوسم الخط مصحU (كه خود،كه در ردازن مى�پرشناخت پديده�هاى كتابتى آن متو
شىه�گر شده است.همچنين مقايسه�اى بين نظام نگـاراملائى خاصى متمايز است) جلو

تده صورش مصحU بومان با نگارب بر سنگ كه تاريخ آن همزش عربى مكتوخاص و نقو
شفته در نگارتباط بين نظام املائى به كار ران ارفته است.اين بدين جهت است كه ميزگر
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دد.ش عربى مشخص گرفته در نقوآن) و نظام املائى به كار رمصحU (قر
سم الخط مصحU در تاريخ تطور كتابت عربىقعيت راين مقاله همچنين به بيان مو

شمان نگـارسم الخط مصحـU در زاستا بر اين حقيقت اسـت كـه رد و در ايـن ردازمى�پر
شهه نگارن عربى كه در آن برده است،و متوگيهاى املاى عربى بـومصحU،حامل ويژ

شا هستند.اين مسئله از نقوا دارسم الخط مصحU رشى رگى�هاى نگاريافته�اند همان ويژ
ديك به عصرخى ديگر در سال�هاى نزه اسلامى و برخى از آن�ها پيش از دورعربى�اى كه بر

دد.ش يافته�اند نيز ثابت مى�گركتابت مصحU،نگار
مان با كتابت مصاحـUن ديگر عربى كه همـزسم الخط مصحU و متـوند دادن رپيو

تباط اينسم الخط مصحU و ارص رش يافته�اند،در فهم پديده�هاى املائى مخصـونگار
اند ماند مى�تود.چنان كه اين پيواهد كرمان به ما كمك خواقعى آن زسم الخط با كتابت ور
د استفاده ما در حالگى�هاى خط عربى كه مورى از ويژل تاريخى بسيارا در دريافت اصور

سمى دهد.اما دانشمندان متقدم عربى هنگامى كـه از رده يارن�ها قبل از ما بوحاضر و قر
امه بر اين تأكيد داشتند كه بايد به كتابت مصاحU التزاردند،هموالخط مصحU ياد مى�كر

سمتى ايـن رد.به عبارى قياس كـران با چيـزا نمى�تـوه كتابت رو تعهد داشت اما اين شـيـو
 هـ)٣٤٧ستويه(عبد الله بن جعفر  ابن درًد.مثلادى ندارآن،كاربرد غير از قرالخط در مور

ده: آوركتاب الكتابدر 
نه يافتيم كه هجايش قابل مقايسه نيسـت و نـمـىا اينگوجل رند عـز وكتاب خداو

شد پذيـرد و اما آنچه در مصـحـU آمـده بـايـد مـوران با خط آن مخالـفـت كـرتـو
٢د»ار�گيرقر

ده كه اوستويه نقل كـر) از ابن درهمع الهوامـعهـ) نيز در كتابـش (٩١١طى(ت سيو
گفته:

٣ض.ى نيستند:خط مصحU و عرودو خط است كه قابل مقايسه با خط ديگر

ده�اند چنانكهد سه نظام كتابتى در زبان عربى بوجونهايت امر علماى عربيت قائل به و
هـ) گفته:٧٥٤سU ت ابو حيان اندلسى (محمد بن يو

ض،اصطلاح كتابت مصحU،د:اصطلاح عرود�دارجودر كتابت سه اصطلاح و
٤ه�اى غير از اين دو.اصطلاح كاتبان به شيو
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سم الخـطد چه رانى داراقعيت كتابت همـخـو بـا وًفااين تقسيم بندى در ظاهـر،صـر
ه و سبكى مستقل و در اينده،نه شيوش عربى بوحله�اى از تاريخ نگارمصحU بيانگر مر

سم الخط مصحUش،با ره نگاره،در شيومان با آن دورصه تمامى مكتوبات عربى همزعر
ده�اند.هم سبك بو

لمبحث او
شى آنش و سبك نگارل تاريخى و روسم الخط مصح�:اصور

آن كريم در مصحـU/ش كلمات قـره نگـارسم المصحU)،شـيـوت (رم عبارمفهـو
دند مى�باشد.شكلش در آوربه نگـار(ص)ى كه اصحاب پيامبرعثمانى/ يعنى همان چيـز

اشدى،عثمان بنم ران خليفه سوش كلمات به دوره نگارف مصحU و شيوشايع و معرو
د.سيده بوبه اتمام ر(ص)مان پيامرآن در زچه كتابت قردد.گرضى الله عنه بر مى�گرعفان ر

ش در بلاد حجاز آنار نگارآن اهتمام داشت.ابـزشتن قـرنسبت به نو(ص)پيامبر خـدا
فآن منصـرشتن قرا از نـور(ص)ع،پيامبـرضود اما اين مـو  زيادى ابتدايى بـوّگار تا حـدروز
د.اماده بـوى متن آن داشت پى�برآن در نگاه�دارشتن قـرا به اهميت زيادى كه نـود.زيرننمو

د كهان خوشت بلكه در اين كار از تعدادى از ياردش ننوا به دست خوآن ر قر(ص)ل خداسور
٥فت.انده شدند،كمك گرحى خوت داشتند يعنى همان�هايى كه به كتاب وشتن مهاردر نو

٦ا مى�داشتآن،وشتن قرا به نوصحابه ر(ص) ى در حيات پيامبر خدازيد بن ثابت انصار

اات رانيد؛كـاغـذ و دوا خـودم فرا به نـزد:«زيـد رموحى مـى�فـرل وو پيامبر به هـنـگـام نـزو
ل مى�شد،بهحى نازقتى ودم.وبو(ص)خدا. زيد بن ثابت گفته:«من همسايه پيامبر٧بياوريد»

٨شتم».ا مى�نوآن رحى/قرستاد و من ودنبالم مى�فر

شتن آن،تعدادىاى نوحى،برل وبه هنگام نزو(ص)ل خداسودر كتب حديث آمده كه ر
ها در فلان سوردند و مى�گفتند:اين آيات رانده و امر به كتابت مى�كـرا مى�خوا فراد راز افر

٩ار دهيد.قر

اكنده و نهل آن پايان يافت اما در قالب قطعات پرآن پس از نزوشتن قرتيب نوو بدين تر
ىهرگ تابعى،محمد بن شـهـاب زل محدث بزرش از قـوى در تفسيردر يك كتاب.طبـر

دآن يك جا جمع نشده بوفات يافت در حالى�كه قر و(ص)ده:«پيامبر خداهـ) آور١٢٥(ت 
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١٠د».ما بوگ�هاى خربلكه در شاخه�ها و بر

ان اهتمام وان ميزده�اند كه از آن مى�توا ذكر كرايتى رخين و محدثين؛روه�اى از مورپار
حىى تمامى آنچه كاتبان وآن و ضبط و نگهـدارشتن قرا نسبت به نور(ص)جه پيامبر خداتو

ايت از زيد بن ثابت نقل است كه او گفت:شتند،دريافت.در اين رومى�نو
قتـى ازد وشتم و ايشان بر من املا مى�كـرا مى�نوحى رو(ص)در حضور پيامبر خـدا

اندم آنگاه چنانچه افتادگىان و من مى�خوغ مى�شدم مى�گفت:بخوشتن آن فارنو
١١ضه مى�داشت.دم عرد و سپس به مرا اصلاح مى�كرداشت آن�ر

ت يك كتاب،پس ازح يا جلد به صـورآن در صفحاتى منظم و در بين دو لوجمع قر
ان خلافت ابوفت.در دورت پذيرصور(ص)فات پيامبرتاهى كم�تر از يك سال از ومدت كو

ةدم جزيرد تمامى مرخ داد،جنگ�هايى كه به وروده رضى الله عنه جنگ�هاى ربكر صديق ر
به شهـادت(ص)ان پيامـبـرصه�ها،تعـدادى از يـارب به اسلام منتهى شـد.در ايـن عـرالعـر

ى آن،بهد كه بهاى پيروزده بوترين جنگ�هاى رگترين و پر خطرسيدند.جنگ يمامه از بزرر
آند پنجاه نفر از حاملان قرد كه در ميان ايشان حدوان بوسيدن صدها نفر از يارشهادت ر

آن شتافتف قرفتار جنگ يمامه شدند،ابوبكر به طر پس از اينكه مسلمين گر١٢ار داشتند.قر
مانآن در زدم قرى مـرلذا با هميـارند ودارا ضايع و از ميـان بـرآن رهى،قـرسيد كه گـروو تر

١٣مت او جمع شد.حكو

د اين چنـيـنشش بوآن بـر دوگ جمع قـرظيفه بـزرحى ـ كـه وزيد بن ثابت ـ كـاتـب و
مى�گويد:

اآن ر(ص) ل خـداسونى كه رى مـى�زنه دست به انجام كـارمن به عمر گفتم:چـگـو
هارانجام نداد؟عمر گفت:به خدا قسم اين كار خوبى است؛و از آن پس عمر همو

اى عمر شدم.د و من هم رموح صدر عنايت فرند شردم مى�آمد تا اينكه خداونز
د سپس بـهدش بوفات ابو بكر نـزد تا وآن در آن جمع شده بـوصحيفه�هايى كـه قـر

١٤فت …ار گرد حفصه دختر عمر قرت او نزدست عمر افتاد و پس از فو

خى از صحابه،از مصحU،آن در صحيفه�ها،برده سال از جمع قرپس از گذشت پانز
دمدند تا مرسال كره ارج از مدينه منورهاى اسلامى خارده و به شهرى كردارتعدادى نسخه بر

ا بر اساس اين نسخه�ها،بنويسند.در خلافت عثمان بن عفان و فتـح بـلادد رآنهاى خوقر



٦٥شمار�  ٢٩مقايسه�اى بين رسم الخط و…

آن كريم نمايان شد به نحويكهائت قردياد مسلمانان،نشانه�هاى اختلاف در قرمسلمين و از
ه�اى نداشت از اينكه دستور داد ازآشفتند.خليفه نيـز چـاراليان امر برعلماى صحابـه و و

لدم تداوستند تا مصاحفى كه در بين مرها بفرا در شهرى شده و آنها ردارمصاحU نسخه بر
ند.سم الخط يكسان شوكيب و رد از لحاظ تربو

ى و غير از او از محدثينى مصاحU،چنانچه نجاردارد نسخه برايت قديمى در موررو
ار است كه انس بن مالك،همدم و خادم پيامبر خدا گفته:ده�اند بدين قرخين نقل كرو مور

منستان و آذربايجاند كه اهل شام در فتح ارفت و اين در حالى بود عثمان ر«حذيفة بن يمان نز
آن،بيم داشت.لذا به عثمانائت قردند.«حذيفة از اختلاف آنها در قرد بواق به نبربا اهل عر

ا در كتاب خداد و نصـارا قبل از آن كه به مانند يهـومنين،اين امـت رمؤمى�گويد:اى اميـر
اىا برستاد تا صحيفه�ها رد حفصه فرا به نزاختلاف كنند،درياب!به دنبال،عثمان كسى ر

ستاد.آنگاه عثمان،زيد بن ثابت،اى عثمان فرا برسال  كنند.حفصه نيز صحيفه�ها رى ارو
د كه آن�هاا مأمور كرث بن هشام رحمن بن حارعبد الله بن زبير،سعيد بن عاص و عبد الر

ى قريش دستور داد كه اگره سه نفرى كنند و عثمان به گـرودارا در مصح�Uها نسخه بـرر
ا كها به لهجه قريش بنويسيد چرديد آن�رآن اختلاف كـرى از قرشما با زيد بن ثابت در چيز

ا دردند.هنگامى�كه صحيفه�هـا رل شده است.و آن�ها نيز چنين كـرآن به لهجه آن�ها نازقر
داند و به هر منطقهگرا به حفصه بـازدند،عثمان آن صحيفه�ها رى كردارمصاحU نسخه بر

د و دستور داد به غير از اين نسخه�ها تـمـامـىسال كـرى شده ارداريك مصحU نسخـه�بـر
١٥انند».ا بسوزصحيفه�ها و يا مصاحU ديگر ر

دندشا بوسم�الخط كلمات در اين مصحU كوه به حفظ و صيانت از رارمسلمانان همو
اعد املائى�اى كه علماى عربيت پس از آن تدوين با قوًسم الخط بعضادى كه اين رجوبا و

سيدند:«آيا ديده�اى هـ) پر١٧٩و شناساندند مخالفت داشت.از امام مالك بن انس (ت 
ى نديده�امنى بنويسد؟مالك مى�گويد:چنين چيزه هجايى كنوا به شيوآن ره كسى قركه امروز
د».ابو عمرو دانى گفته:علماى عربيت،باليه نگاشته مى�شوه كاتبان اوآن به شيوو بلكه قر

١٦ند.سم الخط آن مخالفتى ندارر

سم الخط عثمـانـىد رآن در موراظبتى كه مسلمانان به هنگام كـتـابـت قـرد مـوجوبا و
شتن كلماته نوصيU شيواى توا برصى رى از دانشمندان،آثار مخصـودند،بسيارمى�نمو
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شايد١٧د به يادگار گذاشتند.م اسلامى از خودر مصاحU عثمانى از آغاز عصر تدوين علو
،اثرالمقنع فى معرفة مرسوم مصاحU اهل الامصارترين اين دست آثار كتاب از مشهور

١٨ده است.هـ) بو٤٤٤عمر و عثمان بن سعيد دانى اندلسى (ت ابو

سم الخط كلمات در مصاحU عثمانىت راند صورى از طريق دو منبع مى�تومحقق امروز
اخى از كتابخانه�هاى دنيا نسخه�هائى از آن رل مصح�Uهاى قديمى�اى كه برا دريابد،اور

سم الخط مصحU.اين كتاب�هاع رضوم كتب تأليU يافته در موى مى�نمايند.دونگاهدار
ليه به دست مى�دهند و برش كلمات در مصاحU اوه نگارا از شيوصU دقيق و مشبعى رو

د از ذكر مطالب ياد شده اينپايه ديدن و مشاهده مستقيم در مصاحU بنا شده�اند.مقصو
سم الخط كلمات در مصاحU عـثـمـانـى بـه آنـچـه دردد كه سابـقـه رم گراست كه معـلـو

دد و اين صحيفه�ها همانىى شده در خلافت ابو بكر آمده باز مى�گرصحيفه�هاى جمع آور
سم الخط،نمايانـگـرده است.اين رد بوجـومو(ص)د پيامبـرب نزت مكتواست كه به صـور

د.كه ايناه دارا به همـره رگى�هاى آن شيـوده و ويژكتابت عربى در عصر ظهور اسـلام بـو
ضيح مى�دهم.اماسم الخط و مكتوبات قديم عربى تودى با مقايسه بين اين را به زومطلب ر

ا بيان مى�كنم.سم الخط مصحU رگيهاى املائى رقبل از اين،ويژ

سم الخط مصح�)گيهاى املائى در رم:ويژ(مطلب دو
سم الخط عثمانى دوصيU هجاى كلمات در رسم الخط مصحU در تولفين در رمؤ

احد در قالب فصلىع وضوى مثالهاى مشابه در يك موه جمع آوره داشته�اند،يكى شيوشيو
سمه رجوى تمامى ولى كه حاوش،يك كتاب شامل تعدادى از فصـومشخص.با اين رو

هجاءش تأليU يافته كتاب (د.از جمله كتاب هايى كه به اين روالخط است تأليU مى�شو
هـ) و كتاب٤٣٠ى (ت بعد از العباس احمد بن عمار مهـدواز ابو١٩)مصاحU الامصار

سUاز ابو عبد الله محمد بن يو٢٠)البديع فى معرفة ما رسم فى مصحU عثمان بن عفان(
المقنع فى معرفة مرسوم مصاحU اهـلهـ)و كتاب (٤٤٢د بن معاذ جهنى (ت در حـدو

د.ان نام برا مى�توهـ) ر٤٤٤عمر و عثمان بن سعيد دانى (ت  اثر ابو٢١)الامصار
د.اين كلمـاتم جستجو و تتبع در كلماتى است كه با گفتار مطابـقـت نـداره دوشيو

ده تأليU مى�شـوتب شده�اند.كتابى كه به ايـن شـيـوه�ها مراساس جايگاه آن�هـا در سـوربر
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ترين كتابهائـىد.مشهورتيب مصحU عثمانى،باب�بندى مى�شـوه�ها وبه تراساس سوربر
د سليمان بناثر ابو داوو٢٢ه هستند كتاب (التنزيل فى هجاء المصاحـU).كه بر اين شيو

هـ) مى�باشد.٤٩٦نجاح (ت 
ع يا پنجط بر شناخت پنج نوا منوسم الخط مصحU رخى از دانشمندان شناخت ربر

حمن تاهيم بن محمد بن عبد الرثيق اندلسى (ابرا ابن وفصل دانسته�اند.اين پنج فصل ر
هـ) چنين بيان داشت:٦٥٤

مند شناخت پنج فصل است كهسم مصحU،نيازفيقت دهد ـ كه ربدان ـ خدا تو
مدار و اصل مى�باشند:

آن حذف شده است.هايى كه در قرل:چيزاو
هايى كه با زيادت آمده�اند.م:چيزدو

ف ديگر آمده است.فى به حرت قلب حرهايى كه به صورم:چيزسو
ه�هام:احكام همزچهار

٢٣صل آمده است.ت قطع و وهائى كه به صورپنجم:چيز

اع پنجگانه نقل مى�كنـمسم مصحU مثال�هايى در هر يـك از انـودى از كتب ربه زو
م و مثال�هايى كه با آن�چه در كتبدازسى صفحه�اى از مصاحU قديمى مى�پرآن�گاه به برر

اننده دليلى باشد بر صـدقاى خود تا براهم آورسم مصحU آمده مطابقت مى�كنـد،خـور
داخته�اند.ش كلمات در مصاحU قديمى پره نگارصيU شيوگفتار دانشمندانى كه به تو

خ داده:سم مصح� در آنها حذف رل:مثال2هايى كه در راو
ف سه�گانه شامل يكى از حروًى از آن�ها حذف شده،پديده حذف تماماكلماتى كه چيز

د.از جمله كلماتى كه الU آن�ها حذف شده ياء ندائىاو ـ ياء) آن�ها مى�شومدى (الU ـ و
د متصل باشد مانند:است كه به اسم بعدى خو

مانند اين مثالهاح) و(يأيها = يا ايهـا) وح = ينوب) و(يا نوب = يارم)،و(يرم = ياقو(يقو
ف الال�Uهاى تنبيه است مثل: (هذا =�هاذا)ند.از جمله كلمات محذوكه زياد مشاهده مى�شو

جلان)جلن = رشته�اند مثل:(رن الU نوا بدوع رفوو(هذان =�هاذان) همچنين كلمه مثناى مر
نثى كه زياد آمده�اند مثل: (العلميـن =و(يحكمن = يحكمان) و نيز جمع سالم مذكر و مـؤ
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العالمين) و(الصبرين = الصابرين) و(المسلمت = المسلمات) و (الظلمت = الظلمات).
ى به آن متصل باشـدن جمع هنگامى�كه ضمـيـرد حذف،حذف الU نـواراز ديگر مو

ى كه الـU درسلناك)مثالهاى زياد ديگـرسلنـك = اراست مثل:(علمنه = علمـنـاه) و(ار
اى اطلاع از آنها مى�بايست بـهل مى�انجامد و برشته نشده است كه ذكر آنها به طوآن�ها نو
٢٤د.اجعه كرسم المصحU مركتب ر

فن (الداع = الداعى) و(المهتد = المهتدى) و(سـوه بلند) در كلماتى چـوياء (كسر
نى) و(النبيـن =ن = اطيعونى) و(اطيعـوهبون = فارهبوتى الله) و(فارف يـؤت الله = سويؤ

٢٥ديده است.النبيين) و(الامين = الاميين) حذف گر

ا الانس)،و(يمح الله = يمحون (ويدع الانس = ويدعواو (ضمه بلند) در كلماتى چوو
حذف شده است.٢٦د).د = داوون) و(داون = الغاوون) و(الغاون = يستووالله) و(يستو

خ داده:سم مصح� در آنها زيادت رم:مثال2هايى كه در ردو
ايشد افزاراو وياء هستند.از موت اضافى مى�آيند،الU وش به صورفى كه در نگارحرو

ا =اه فعل.مثل (يدعواه اسم باشد خوند،خواو ختم مى�شوالU آخر كلماتى است كه به و
نا العذاب = كاشفو العذاب).و نيز الU در كلماتى چويدعو) و(ءامنو = ءامنو)و(كاشفو

٢٧ضعو).ا = لأوضعو(مائة = مئة) و(لأاو

ا) وا = الولولئك = الائك) و(اواو به تعدادى از كلمات اضافه شده مانند (اوف وحر
٢٨(سأوريكم = سأريكم).

ف ياء نيز به تعدادى از كلمات اضافه شده مثل:(افأين = افان) و(من نبأى = منحر
٢٩نبأ) و (تلقا� = تلقاء) و (بأييد = بأيد) و (باييكم = بأيكم).

ى قلب شده:ف ديگرفى از آن به حرسم مصح�،حرم:كلماتى كه در رسو
شتننوكاة) وة = الزكوة = الصلاة) و(الزاو به جاى الU در مثل (الصلوشتن واز جمله نو

ى =يا به جاى الU در مثل (أتى = اتا) و (على = علا) (الضـحـى = الـضـحـا) و(الـذكـر
د و كشيده (هاء)؛ت تاى گرشتن تاى تانيث به صورا) از مثالهاى ديگر در اين باب نوالذكر

٣٠حمت) و(نعمة ـ نعمت) و(كلمة = كلمت) و(معصية ـ معصيت).حمة ـ رمانند (ر
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سم مصح�:ه دار در رم:كلمات همزچهار
ا تفصيل داده�اند.اينسم مصحU آنها رد كه علماى ره،حكام زيادى دارشتن همزنو

دى كه بر خلاف قياس آمده�انـدى است،جز كلمات معـدواحكام بر قياس و قاعده جـار
مثل:

ا =ا = يعبا) و(نبـؤا = نشاء) و(يعبؤا = الملا) و(نشـؤا = الضعفاء) و(الملـؤ(الضعفؤ
٣١لئك = ألائك) و (ايتائى = ايتاء) و غير ذلك.نبأ) و (افاين = افأن) و (او

سته آمده2اند:سته يا ناپيوت پيوسم مصح� به صورپنجم:كلماتى كه در ر
د.اما كلماتىشته شود نوشتن،اصل اين است كه هر كلمه جداى از ما بعد خودر نو

شته شده�اندسته و هم جدا نوت پيوسم مصحU هم به صورف كم هستند كه در راى حرودار
 ـلكيلا)  ـفيما) و (لكى لا   ـعما) و (فى ما   ـمما) و (عن ما   ـلا) و (من ما  از جمله:(ان لا 

٣٢و (كل ما ـ كلما) و مانند آن.

سم مصح�Uاند.در ايـنه رد از پديده�هاى املائى�اى كه ويـژى بوجزاين خلاصه مـو
 بلكه اين پديده�ها٣٣ا تبيين كنم.ل زبانشناختى اين پديده�ها رمقاله در صدد نيستم كه اصو

ليه كتابت مصاحU،جستـجـو و بـازيـافـتان اوط به دورشى مربـون نگـارا در ميان متـور
انندهار مى�دهم تا خوسى قرد بررا مورمى�كنم.در اينجا صفحه�اى از مصح�Uهاى قديمى ر

سم مصحU در سطور پيشا از كتب ره�اى پديده�هاى املائى�اى كه مثال�هاى آنها ربر پار
نه�هاى املائى خاصى اعمال شدهسى كلماتى كه در آنها گوف يابد.در اين بررقودم،و�آور

ده�ام.چهضيحى مشخص كـرن هيچ تواساس گفتار آن�ها و بـدوشه و برا با علامت كـرور
شهى ما بين كروب گفتارت مكتوا از صورد نظر رنه املائى مورى،گومطمئن هستم كه قار

اهد يافت.خودر
ست نگاشتـهفى بر پـوصفحه�اى از مصحفى است قديمى كه با خـط كـونه،اين نمـو

و٣٤د.ى مى�شوضى الله عنه در نجU نگاهدارقد امام على رشده است و در كتابخانه مر
د با اينائه مى�شوه انبياء است و اينك عين كلمات آن ارايل سوره طه و اواخر سورشامل او

 به متن اضافه شده است:ًكات تماماضيح كه نقطه�هاى اعجام و نشانه�هاى حرتو
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ا / فتربصو/ا/ قل كل متربص فتربصوى / نخز.من قبل از نذل و نخز١
منى واط السون من أصحب/اصحاف/الصرفستعملو.٢
٣٥ة..اهتدى /اهتداء/ الانبياء،مائة و احدى عشر٣

ب للناس حسابهم.حيم.اقترحمان/الرحمن/الر.بسم/باسم/الله الر٤
ن ما ياتيهم من ذكر من.ضوهم فى غفلة معر.و٥
ن لهية/ لاهية/هم يلعبوه و.ربهم محدث الا استمعو٦
ا/ هلا/ظلموا/ الذين ظلموى/النجوا النجواسرو.قلوبهم و٧
انتم تبصر.ن السحر و.هذا/هاذا/ الا بشر مثلكم افتأتو٨
ض والارل فى السماء ون قل/قال/ ربى يعلم القو.و٩

ا /قالو/ اضغث/اضغاث/ احلم/احلام/ بل..هو السميع العليم بل قالو١٠
سل أ ـاه/ بل هو شاعر فليأتنا بأييه /بأيه/ كما أر.افتريه/افتر١١
ن ماء امنت قبلهم من قرية اهلكنها/اهلكناها/ أ ـلو.لاو١٢
حى.جالا/ نوجلا/رسلنا قبلك الا رما ارن ومنو.فهم يؤ١٣
ن.ا/فسئلو/ اهل الذكر ان كنتم لا تعلمو.اليهم فسئلو١٤
ما كا ـن الطعام وما جعلنهم/جعلناهم/ جسدا لا يأكلو.و١٥
عد فانجيـنـهـم/ا/كانو/ خلدين/خالدين/ثم صدقنـهـم/صـدقـنـاهـم/الـو.نو١٦

من.فانجيناهم/ و
لنا اليكم كتبا/كتابا/فين انزاهلكنا المسر.نشاء و١٧

ا از كتبشه�ها آمده تماما از جمله مثالهايى است كه شبيه آنهـا ركلماتى كه بين كـرو
دى بدهم الا در مورضيح بيشتـرد كه توتى ندارلذا ضـرورديم و نقل كرًسم مصحU قبـلار

سم مصحU شـايـع وش در رشته شده(بأييه).ايـن روكه كلمه(باية)با دو يـاء نـو١١سطر
هاىاخر سطرد او نيز در مور٣٦دم.ا مثال زابطه قبلا كلمه بأييد رده است.در اين رف بومعرو

ها از هم جدا شده�اند بايد گفـت ايـن پـديـده دركه كلمات بيـن سـطـر١٥ ـ ١٢ ـ ١١ ـ ٨
لهتباط در مقوده است و در اين ارش مصحU و نيز در مكتوبات قديم عربى شايع بونگار

اهم گفت.ش قديم عربى و پديده�هاى املايى آن سخن خونقو
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خى از كلماتى كه در صفحه ياد شده بيـنضعيت براننده نسبت بـه وممكن است خو
ل�اندنه�اى كه امروز هم متداود.اين كلمات به گوشه�ها مشخص شده�اند متعجب شوكرو

ا،ذلك و مانند آن.ايـنى،ظلموحمن،هذا،على،نجوشته شده�اند از جمله بسم،الـرنو
ىتباط املاى امروزان ارد و بيانگر ميزشان مطابقت نداردست از كلمات،خطشان با گفتار

تباط هستند.تفصيل اين مطلباى اين ارسم مصح�Uاند.و اين كلمات بهترين شاهد بربا ر
اهد آمد.ش قديم عربى خوسى نقودر آخر مقاله و پس از برر

ممبحث دو
ائت آنهاش قديم عربى؛تاريخ و قرنقو
ند كه در آن اصل خط عربى و تاريخى تحقيقاتى به عمل آوره اى از محققين امروزپار

سيده�اند كه خط عربى، به اين نتيجه رًنهايتا ده وسى كرليه�اش برراحل اوا در مرتطور آن ر
جدا و متمايز شدنظهور خط عربى وو٣٧فته شده اسـت.ا خط نبطى متأخر،گر رًجيحاتر

ى نمى بينم كهخ داده است.در اينجا ضرورليه پس از ميلاد،رن اوا خط نبطى در قروآن ر
گاهى بهش قديم عربى و آسى نقود ما همانا بررچه مقصو٣٨مع شوضوئيات اين مود جزارو

د.اهد بوش در مصحU خوه با نگارش كلمات در آنها و آنگاه مقايسه آن شيوه نگارشيو
عه�اى شامل دو نقـشل مجموسى مى�كنم:اوعه بررا در قالب دو مجمـوش راين نقو

ليه اسلامى.ان اوم شامل دو نقش دورعربى جاهلى و دو

ش عربى جاهلىل:نقومطلب او
دد در شمالش عربى اى كه به قبل از اسـلام بـر مـى�گـران تعدادى از نقـوهشگـرپژو

ا انتخاب مى�كنم وده�اند.از اين بين دو نقش راف بلاد شام كشU كـرب و اطرة العرجزير
د وش آن محدوديد و نگارد تره ـ مورا تاريخ آن�ها ـ جز نقش شمـارها مى�كنيم زيرا ربقيه ر
٣٩ان است.سى نقش جبل اسيس و نقش حرد بررش موراضح است.نقوغير و

ه أسيس:.نقش كو١
ان سالى آثار باستانى در سوريه به تـاريـخ حـزيـرهى آلمانى در حين جسـتـجـوگرو
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قىب شرى جنومتر كيلو١٠٥اقع در منطقه اى كه در ه اسيس وم به اين نقش،در كو١٩٦٥
٤٠دمشق دست يافتند.

چه از لحاظ تاريخى،اين نقش آخرين نقش عربى جاهلى است كه كشU شده است.گر
ش عربى بهى از محققين در تاريخ نگاراى بسيارقديم�ترين آنها به حساب نمى آيد.نيز بر

ارى بدين قـرف عربى امروزائت كلمات اين نقش با حروقر٤١ستى شناخته نشده اسـتدر
٤٢است:

سىه الاواهيم بن مغير.ابر١
ث الملك علىسلنى الحر.ار٢
.سليمن مسلحة سنت٣
٤٢٣ . ٤.

ى معادلاساس تقويم بصـره داشته كه تاريخ اين نقش بـرى اشـاراستاد سهيله جبـور
ث بن جبله�اى است كه برث)مذكور در نقش،همان حار ميلادى است و (حار٥٢٨سال 

سىه اواهيم بن مغيرسد كه ابرپيروز شد.به نظر مـى�ر٤٣ م٥٢٨م لخمى در سال منذر سو
د كلمه مسلحه آمده: در مور لسان العربده است.درث بويكى از اذناب ملك حار

ا مسلحـها از دشمن حفاظت مى�كنـنـد.آنـهـا رها رمى است كه مـرزمسلحـه:قـو
٤٤اى سلاح هستند.ا دارناميده�اند زير

اى معنىت عربى خالص آمده و داردى كه كلمات اين نقش كم�اند اما به صورجوبا و
اضح عربى نگاشته شده�اند.ف وت حرواضح هستند.همچنان�كه به صـورمشخص و و

ش اين متن:شايد مهم�ترين مشخصات نگار
كات؛دنش از نقطه و علامت�هاى حر.خالى بو١
ث و سليمان)؛اهيم و حارسط كلمه (مثل ابر.حذف الU در و٢
ت تاى كشيده درة و مسلحة) و به صـورت�ها در (مغيرشتن تاء تانيث به صـور.نو٣

كلمه (سنت) است.
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ان:.نقش حر٢
اقع در منطقه شمالق لجا/ وان/ شرم در حر١٨٦٤ق شناسان در سال هى از شرگرو

ى سنگى كه بالاىنانى و عربى و بر رودند.اين نقش به يوا كشU كرجبل دروز اين نقش ر
دد.و ميلادى باز مى�گر٥٦٨شته شده است.تاريخ آن به سال ار داشت نوب كنيسه اى قردر

اينك كلمات متن عربى:
لطو.انا شر حيل بن ظلمو بنيت ذا المر١
 بعد مفسد٤٦٣.سنت ٢
.خيبر٣
٤٥.بعم٤

ل/الكنيسه/،طواحيل بن ظالم،بنيت ذا المرار است:(انا شرائت كامل متن بدين قرقر
م/،بعد مفسد خيبر بعام)٥٦٨ى =  /من تقويم بصر٤٦٣سنة 

اى بنى غسان ـث بن ابن شمر ـ يكى از امره به جنگى است كه حارمفسد خيبر اشار
٤٦ائه داده�اند. ار�جيحاخى از محققين،ترا برد اين نظريه رده بوبرپا كر

ه اسيس،ازشى جداگانه�اى است به مانند نقش كـوگيهاى نگاراى ويژان دارنقش حر
ش عربىكات؛به مانند تمامى نقودنش از نقطه�هاى اعجام و علامات حرجهت خالى بو

ا/احيل،ظلموحيل/شرسط كلمات همچو:شـرجاهلى و نيز از جهت حذف الـU در و
ه است.او اضافى در اعلام نقش نماراو اضافى در اخر ظلمو مثل وظالم،بعم/بعام.و و

همچنين(سنة)در اين متن با تاى كشيده آمده است.
ان ملاحظهه دو نقش اسيس و حرش عربى جاهلى به ويژا كه در نقوش عربى اى رنگار

آن،به دستش قرا قبل از نگارنه تكامل يافته املاى عربى در شكل آغازينش رديم،نموكر
ى در شكلهرلى اساسى و جوخ داد،تحواتى كه در كتابت عربى از آن پس رداده�اند.تغيير

شگيهاى نگارش عربى با ويژگى�هاى نگارد.شايان گفتن است كه ويژد نياورجوآن خط به و
شنده « …رون خط عربى آورامود.خليل يحيى نامى در آخر تحقيقاتش پيرتباط دارنبطى ار

ش نبطى.و آن خط مشخصاتت است از شكل تطور يافته نگارش عربى عبارشد كه نگار
٤٧است».ا دارگى�هاى اين خط رو ويژ
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ه اسلامىش دورم:نقومطلب دو
نل اين قرط به نيمه اودد زيادند اما آن�چه مربوگرى بازل هجرن اون مكتوبى كه به قرمتو

فتهمى و پذيرى عموليه تاريخ اسلام،امرن در سال�هاى اود كم است.كمى اين متومى�شو
خىع هستند؛براى تنودد،دارن باز مى�گرليه آن قرن مكتوبى كه به دهه�هاى اواست اما متو

٤٨ب شده�اند.هم�ها ضرى درخى بر روس نگاشته شده و برست يا پاپيروى پوبر رو

ست.شايد كمترينن با مشكلاتى روبروى از اين متـود بسيارى در مورهشگرهر پژو
اىه آن�هايى كـه دارش بر سنگ�هاست،بـه ويـژن منقوط به متـون مربـومشكلات اين متـو

دمند�ترداخته�ايم،سواى بحثى كه ما به آن پرا برن رد از اين دست متوتاريخ�اند.لذا دو مور
ند.ايندارى در براضح و كلمات بيشترائت آن�ها آسان و وند و قرا آن�ها قديمى�تريافتم زير

مدى و نقش دول از بلاد حجاز در سعوهاى مختلU يافت شده�اند؛نقش اون در شهرمتو
ن و تاريخ كشU آنها:ائه متواق و اينك اراز عر

١:Uنقش طائ.
ى در معادنى در منطقـه�اىم به هنگام انجام حـفـار١٩٤٨كشU اين نقـش در سـال 

تصور١٩٤٨ا مايلز در سال ائت آن رسيد.انتشار و قرديك به طائU در حجاز به انجام رنز
ىداختند.اين نقـش بـر روخى ديگر از محققين نيز به تحقـيـق در ايـن نـقـش پـرداد.و بر

ى معاوية بـنديك طائU كه به دستور خليفه امـوه�اى از بقاياى سدى قديمى در نـزصخر
ى شده است.متنهـ تاريخ گذار٥٨ده و به سال فته بوار گرد قرابى سفيان ساخته شده بو

٤٩ار است.اين نقش بدين قر

.هذا السد لعبد الله معوية١
منين بنيه عبد الله بن صخر.امير المؤ٢
.باذن الله لسنة ثمن و خمسين ا٣
.للهم اغفر لعبد الله معوية ا٤
ه و متع امنين و ثبته و انصر.امير المؤ٥
منين به تب عمرو بن حباب.لمؤ٦

ل سطر ششم محود كه كلمـه اى در اوليه اين نقش گمان برمايلز به هنگام انتشـار او
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متع/ده:(وا چنين تصور كـرق رت فوه او (امير)است و عبارد اشارشده است.كلمه مـور
ا كه متن كامـلد چرد ندارجواى اين تقدير ومنين به).در حالى�كه هيچ دليلى بـرامير/المؤ

ا ضمير در(به)در سطر ششم به امـيـرد.زيرى اضافه ندارى به تقدير چيـزده و هيچ نيـازبو
منين،منين بأمير المؤع المؤّمتاسته بگويد:و.يعنى كاتب خوّدد و نه سدمنين باز مى�گرالمؤ

٥٠ل بقائه.يعنى بطو

فت و متمايز است در اينكه تعدادى از حروش قبلى،متفـاواين نقش از تمامى نقو
ددى در مورن فاء و خاء) به �زوف (باء تاء ياء ثاء نوسند يعنى حروآن به نظر نقطه دار مى�ر

اهم گفت.اين مطلب سخن خو

.نقش حفنة الابيض:٢
ه آثار باستانىه ادارم هنگامى كه با گرو١٩٤٩ق در سال الدين صندوا سيد عزاين نقش ر

دى است كه ثابت بند.اين نقش شبيه ياد بودند كشU كـرفته بواى غربى راق به صحرعر
 ـبر رو٦٤ال سال ى در شويزيد اشعر ادى ابيض در منطقه اىه وه اى كه بالاى درى صخره

تيب من كلمات نقش بدين تر٥١شته است.ده نواقع بوب كربلا) وبه نام حفنة الابيض (غر
٥٢است.

حيمحمن الر.بسم الله الر١
١ا و .الله اكبر كبير٢
١ا و سبحن .لحمد لله كثير٣
ليلااصيلا وة و.لله بكر٤
ب.طويلا اللهم ر٥
.جبريل و ميكل و أسر٦
.فيل اغفر لثبت ين يزيد٧
ى ما تقدم من.الاشعر٨
لمن قالما تأخر و.ذنبه و٩

ب العلمين.امين امين ر١٠
كتبت هذا الكتب فى.و١١



٤٠ علوم قرآن سال�هفدهم

ال من سنة اربع و.شو١٢
.ستين١٣

خى پديده�هاى املائـىش قبلى است به اضافه بـرگى�هاى نقـواين نقش،حامل ويـژ
فد سه حرجوه مى�كنيم.اين�جا فقـط بـه ود كه در مبحث بعدى به آن اشـارمنحصر به فـر

ه مى�كنيم.م اشارسوم وهاى دونقطه دار (باء ياء ثاء) در سطر

ممبحث سو
ش قديم عربىسم الخط مصح� و نقوك بين رپديده2هاى املايى مشتر

اش جاهلى و اسلامى رف در نقوى حروهدف ما در اينجا اين نيست كه تطور ظاهر
ى بـاشتارت نوسى پديده�هاى املايى كه در آن�هـا صـورسى كنيم بلكه هـدف�مـان بـرربرر

اى چنـيـنسم الخط مصـحـU دارى يكسان نيست و آن نـقـش�هـا و ايـن رت گفـتـارصور
د.اهد بوكى هستند خوگى�هاى مشترويژ

د:ه نموان اشارد ذيل مى�توارك به مواز اين دست پديده�هاى مشتر

اب و نقطه:ل:فقدان اعراو
كات سه گانه يعنى فتحهش قديم عربى(جاهلى و اسلامى)در فقدان علامت�هاى حرنقو

نه علاماتليه نيز از اين�گوه و ديگر نشانه�ها متمايز هستند.چنان�كه مصاحU اوو ضمه و كسر
ثد يعنى خط نبطى به ارا از منبع اصلى و قديمى خـوگى ردند.خط عربى،اين ويژخالى بو

٥٤ده است».ى نبواب و نقطه گذارب،اهل اعر ابو عمرو دانى گفته:«عر٥٣ده است.بر

نى و در كتابت عـربـى در غـيـرفته در مصـاحـU كـنـوكات به كـار راما علامـات حـر
ن علامت وشتن بدوا نـوش مصاحU است.زيران بعد از نگـارط به دورمصاحU،مربـو

ا تعيين نمى كند.ائت صحيح ركت،قرحر
شى افتادند.ى دانشمندان در بدو تاريخ اسلام به فكر اصلاح اين نقيصه نگاربدين رو

د.اوه نمو) در بصر٦٨ يا ٦٧ت لى (ظالم بن عمرود دؤا ابو الاسواه رشش در اين رلين كواو
اى نشانى بـرد.وكات ابتكار كراى نشان دادن حرا برنگ رمز رد و قرى گـره نقطه�گذارشيو



٦٥شمار�  ٤١مقايسه�اى بين رسم الخط و…

اى ضمه نقطـه اىف و بره نقطه�اى پائين حراى كسرف؛بردادن فتحه،نقطه اى بالاى حـر
٥٥ه انجام مى�شد.ه در مصاحU،به طور ويژى اين شيوگيرار داد.به كارف قردر مقابل حر

هـ) به ميدان آمده و بـه١٧٠ى (ت اهيدى بصردانشمند عربيت،خليل ابن احمد فـر
اىد.برنگ همان خط،ابداع كرچكى از رد،علامت�هاى كوالاسود ابوجاى نقطه�هاى گر

اچك و كج ره،يائى كواى كسرف،برا در بالاى حرچك و كج رنشان دادن فتحه،الفى كو
٥٦ار داد.ف قرچك بالاى حرى كواواى ضمه وف و بردر زير حر

ا درف مشابه رد،نقطه�هاى اعجامى است كه بين حروتباط دارع ارضوآنچه به اين مو
دد از نقطه�هاى اعجامش عربى اى كه به ما قبل اسلام بر مى�گرش متمايز مى�كند.نقونگار

 مصح�Uها نيز از٥٧ده اسـت.ا از خط نبطى اخذ كرخالى است.خط عربى اين پديـده ر
ده�اند.آنچه در منابع عربى آمده اين است كه نصر ابن عاصم لـيـثـىاين نقطه�ها خالى بـو

ش عربى اسلامى�اىده است.اما نقوى كرا نقطه گذارف/مشابه/ رهـ)حرو٩٠ى (ت بصر
ى وف نقطه گذارخى از حرودد،در آنها برمى�گرگار نصر بن عاصم بركه به بخشى از روز

ده است.امـا درهـ تاريخ خور٥٨ه در نقش سد طائU كه بـه سـال معجم شده�اند به ويـژ
اى تفصيلد است.كه برارخ داده شك وش نقش سد طائU رى كه در نگاراصالت نقطه�گذار

٥٨د.اجعه كرطه مرآن مى�بايست به منابع مربو

سط كلمه:م:حذف ال� در ودو
سط كلمهده در وارسم الخط مصحU،حذف الU وشى شايع در راز پديده�هاى نگار

ان بيان داشت چهـارتباط مى�تواقع است.از جمله مثالهايى كـه در ايـن اردر بيشترين مـو
حمان)،(العلمين/العالمين)،(مـلـك/حمن/الره حمد است شامل:(الـركلمه در سور

نه�هاى زيادى كه قبلا يادآور شديم.اط) و نموط/الصرمالك) و (الصر
هاهيم يافت كه اين پديده،ويژاجعه مى�كنيم در خوش عربى قديم مرهنگامى�كه به نقو

ده است.حذفقت بوش عربى در آن وگيهاى نگارده بلكه يكى از ويژش مصحU نبونگار
هيـم =ده مثل(ابـرش عربى جاهلى شـايـع بـوشى است كه در نـقـوالU،يك پديده نـگـار

احيل،حيل =�شره اسيس؛و(شرث،سليمن = سليمان) در نقش كوث = الحاراهيم،الحرابر
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ان.ظلمو = ظالم،بعم = بعام) در نقش حر
لذاو ٥٩دد.ائيده شده باز مـى�گـراصل اين پديده به خط نبطى كه خـط عـربـى از آن ز

ش عربى قبـل ازده بلكه در نگارد نبوش مصحU،منحصر به فـرد اين پديده در نگـارجوو
ى شايع ترل هجرن اوشته�هاى قرده است.و پس از آن در نود بوجوكتابت مصحU نيز مو

ن همت تدريجى تا به امروز ادامه يافته است.كلماتى كه هم اكـنـوده است.و به صوربو
لاء/حمان،هذا/�هاذا،هذه/�هـاذه،هـؤحمن/الـرند مانند:الـرشته مى�شـون الU نـوبدو
لئك/الائك،ذلك/ ذاك.لاء،اله/ الاه،لكن / لاكن،او�هاؤ

شتن تاى تانيث:م:نوسو
نثشتن تاى موا متمايز مى�كند،نوسم الخط مصحU رشى�اى كه راز پديده�هاى نگار

 ـرت تاى كشيده و�هاء مى�باشد مثل (ربه صور  ـكلمة).حمت   ـنعمة،كلمت  حمة،نعمت 
گانه آنشتن دون اصل علامت تانيث در عربى و علت نواموى نيست كه پيردر اين جا نياز

سم الخـطش عربى قبل از ره كنيم كه اين پديده در نـگـاربحث نماييم.كافى اسـت اشـار
ش عربى قديمى نيز بيانگر اين مطلبند.مثـلا درده است.چنانچه نقول بومصحU متداو

ه اسيس (سنت = سنة) آمـدهه (مدينت = مدينه،سنت = سنة) و در نـقـش كـونقش نمـار
ان.است و همچنين در نقش حر

عت�هاء،ده�ها سال قبل از اسلام شـروشتن تاى تانيث به صورسد كه نـوبه نظر مى�ر
ت�ها آمده و كلمهة و مسلحة) به صـوره اسيس كلمات (مغيـرده است در نقش كوشده بو

ش مصحUش نگارت تا آمده است.اين مطلب بيانگـر رو(سنة) در همان نقش به صور
ت تاى كشيده،تدريجاش تاى تانيث به صورع از كلمات است.پديده نگارشتن اين نودر نو

د.ت پنهانى تا به امروز در خط عربى مشاهده مى�شوو به صور

ف يك كلمه در آخر سطر و ما بعد آن:دن حروم:جدا كرچهار
ديم،تقطيعشى اى كه در سه صفحه از مصاحU قديمى ملاحظه كراز پديده�هاى نگار

ار كه بخشى ازد،بدين قرار مى�گيرف كلمه اى است كه در آخر سطر قرى حروو جداساز
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د.چنان�كه در آخر سطرشته مى�شول سطر بعدى نوكلمه در آخر سطر و بخشى ديگر در او
شته شده وه نول مصحU بدين شيون) در صفحه اول سطر نهم كلمه(تبصر ـ وهشتم و او

 ـ١١هاى (نيز در سطر  ـ١٢) و (١٢   ـ١٥) و (١٣  ا در دو صفحه ديگر) همين پديده ر١٦ 
د اين پديده در مصاحU قديـمجوه�اى از علماى سابق نيز بـر ونيز مشاهده مى�كنيـم.پـار

٦٠ده�اند.عثمانى تصريح كر

ى نيست.اما اين به معنى عدمش سه گانه عربى جاهلى اثرد اين پديده در نقوجواز و
چك وا سه نقش ياد شـده،كـود زيراهد بـود اين پديده در كتابت قبل از اسـلام نـخـوجوو

د از اينش عربى اسلامى هر يك از آنها بيش از يك موراى كلماتى اندك�اند.اما نقـودار
مم،چهارطه در آخر سطور سوا هستند.در نقش طائU،الU در كلمات مربوا دارپديده ر

م و ششم،اينم و سوو پنجم جدا شده است.و در نقش حفنة الابيض در آخر سـطـر دو
ا ملاحظه مى�نماييم.پديده ر

ه:شتن همزپنجم:نو
سم الخط مصحـU وعات چندگانه در املاى عـربـى و در رضوه از موش همـزنگار

د بـه ما در اين جا قصد ورو٦١ه،تسهيل آن است.شتن همزجه غالب نـوه است.اما وغير
د درت محدوفا به اين بسنده مى�كنيم كه آنچه به صورا نداريم.صرع رضوئيات اين موجز
ت غير قاعدهش عربى قديم از كلمات مهموز آمده،مؤيد آمدن كلمات مهموز به صورنقو

م آن آمده يعنـىسم الخط مصحU است.آنچه در نقش حفنة الابـيـض در سـطـر دودر ر
ناو در كلماتى از مصحU همچواو در (الله اكبر)نمايانگر زيادت وت وه به صورشتن همزنو

٦٢لئك و سأوريكم)و مانند آن است.(او

جام سخنفر
اهندن بر كلمات يك صفحه از مصحU نخوش قديم عربى افزوع كلمات نقومجمو

ا هستند به نسبت پديده�هايى كـه درش دارى،پديده�هاى املايى كه در آن نقود.زين روبو



٤٤ علوم قرآن سال�هفدهم

د درجوسم الخط مصحU مى�يابيم چيز كمى به حساب مى�آيند اما پديده�هاى املايى مور
اهدداختيم خوعى كه بدان پرضوگى در مواهنماى بزرد قلت آنها رجوش قديم عربى با ونقو

ا درآن ران الله عليهم اجمعين ـ قرضود.نيز تقويت كننده اين مطلب اند كه صحابه  ـ ربو
ا به ماأى رائه اين رآن،نگاشته�اند و امكان ارل قرمان نزول در زمصحU با خط عربى متداو

سم الخط مصحU كه در آن عدم مطابقت خطد در رجومى�دهد كه پديده�هاى املائى مو
سمده است.رآن بوى عربى قبل از تدوين قرشتارگيهاى نود از ويژبا گفتار مشاهده مى�شو

لنه صادقى از خط عربى در نيمـه اوى،نموشتارنه�هاى زياد نوع در گوعثمانى با همه تنـو
اع ديگرشتن مصحU و انـوت بين نودم تفاومانى كه مـرائه مى�دهد.زا ارى رل هجرن اوقر
ه وضعيت ادامه يافت تا اينكه علماى عربى دان در بـصـردند.اين ونيافته بـوا،درشتن رنو

شتار واى نـوفى برى و اصل صراساس مقياس�هاى نحـوا برابطى ردند و ضـوخ نموفه ركو
خط بنا نهادند .
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دان مقاله اى است با مشخصـاتگرشتار بـر.اين نو١
كتاب�شناختى ذيل:

ش العربيه القديمـهالنقـوسم المصحU ونه بيـن رازمو
ى حمد،مجلهى)،الدكتور غانم قدور(بحث لغو

١٩٨٦هـ، ١٤٠٧ ، ٤،العد١٥د،المجلد المور
م.

.١٦.كتاب الكتاب / ٢
.٢/٢٤٣امع  .همع الهو٣
 .همان.٤
حـــــى�ن.ك:ابــــــنــــــاب وّد كـــــت .در مــــــور٥

/١فه الاصحـاب عبدالبر،الاستيعاب فـى مـعـر
؛نـصـر٢٢ / ٩ى ؛ابـن حـجـر،فـتـح الـبــار٦٨

.١٤ ـ ١٣الهورينى، المطالع النصريه / 
.١/٦٨.ابن عبد البر،الاستيعاب ٦
.٦/٢٢٧ى،الجامع الصحيح .البخار٧
.٣د،كتاب المصاحU / .ابن ابى داو٨
؛٤٩٨ و ١/٣٩٩ .ن.ك:احمد بن حنبل،المسند ٩

/Uجيـز/شد الـو؛ابو شامه،الـمـر٣١المصـاحـ
طـى،؛سـيـو١/٢٣٤هـان كـشـى،الـبــر؛ زر٣٣

.١/١٧٢الاتقان 
.١٦٤/ ١؛الاتقان ١/٢٨ .جامع البيان ١٠
لى،؛ الصو١/٣٧٧فة و التاريخ ى،المعر .البسو١١

؛السمعـانـى،ادب الامـلاء١٦٥ادب الكتـاب/ 
.٧٧الاستملاء / و

.٩٠/ ١ .ن.ك:خليفة بن خياط،تاريخ خليفه ١٢
.٦٤جيز/ شد الو .المر١٣
٦/٨٩ى،الجامع الصحـيـح  .بنگريد به:البخـار١٤

 ـ٦؛كـتـاب الـمـصــاحــU/٩/٩٢ و٦/٢٢٥و
؛ الدانى،المقنع/٢٧ست/؛ابن النديم،الفهر٨

/١هــان ؛الـبــر٤٨جــيــز/شــد الــو؛ الــمــر٣
.١٦٥/ ١؛الاتقان ٢٣٣

؛كتاب المصاحU /٦/٢٢٦.الجامع الصحيح ١٥
هان؛ البر٥٥/ ٣؛ابن الاثير، الكامل ٤٩ و ١٨

/٢ن، الــــعــــبــــر ؛ابـــن خــــلــــدو٢٣٦/ ١
.١٦٩/ ١؛الاتقان ١٠١٩

.١٠ ـ ٩ .المقنع / ١٦
.جهت اطلاع از اسامى اين دانشمندان و تأليفات١٧

 ـ١٦٩ /نده)سم المصحU (از نگارآنها ر.لـ:ر
١٨٤.

ل درسيده است.او.اين كتاب سه بار به چـاپ ر١٨
ل؛ل در استانبـوتز به تصحيح اتوبـر١٩٣٢سال 

 به تصحيـح١٩٤٠م در دمشق به سـال چاپ دو
ه به سالم در قاهرمحمد احمد دهمان و چاپ سو

ى . به تصحيح محمد صادق قمحاو١٩٧٨
مضانحمـن را محيى الدين عبد الر .تصحيح آنـر١٩

طاتسانيده و در مجله معهد المخطوبه انجام ر
له او، شـمـار١٩ه،مجـلـد العربيـة فـى الـقـاهـر

سانيده است.) به چاپ ر١٩٧٣(
ن به تصحيح .اين كتاب،خطى است و هم اكنو٢٠

لم.آن مشغو
شت. پى نو١٩ه  .نگاه كنيد به شمار٢١
ت خطـى .تا آن�جا كه مطلعم اين كتاب به صـور٢٢

الكتبباقى مانده است.از آن نسـخـه�اى در دار
د است.جو مو٥٩٦٤ه الظاهريه دمشق به شمار

٤سم المصحU (الاتقان سالة فى رثيق،ر .ابن و٢٣
 /١٤٧.(

ى،هجاء مصاحU الامصـار / .ر.ك:المهدو٢٤
.٢٨ ـ ١٠؛المقنع / ١٠٩ ـ ٩٩



٤٦ علوم قرآن سال�هفدهم

.٣٤ ـ ٣٠؛١١٢ ـ ١١١ .همان دو منبع / ٢٥
.٣٥؛١١٠ .همان دو منبع / ٢٦
.٤٥ ـ ٤٢؛٩٥ .همان دو منبع / ٢٧
.٥٣؛٩٩ .همان دو منبع / ٢٨
.٤٧؛٩٧.همان دو منبع / ٢٩
 ـ٨٦ .همان دو منبع / ٣٠ .٥٤٬٦٣٬٧٧؛٩٠٬٧٦ 
.٦٢ ـ ٥١؛٩٤ ـ ٩٠ .همان دو منبع / ٣١
.٧٧ ـ ٦٨؛٨٦ ـ ٨١ .همان دو منبع ٣٢
اسةسم المصحU:درله ر.ك:رن اين مقوامو .پير٣٣

.٤٦١ ـ ٢٣٧لغوية / 
ى از اين مصحU ر.ك:ح مختصرد شر .در مور٣٤

.١٤٢شت ،پى نو١٩٤سم المصحU / ر
ة)احدى عشره است و(مائة و .الانبياء،اسم سور٣٥

د.ه داره به عدد آيات سوراشار
سمن اين پـديـده ر.ك:رامو. پيـر١٩٢ /.همـان٣٦

 /Uـ٣٩٥المصح   ٤٠٣.
آنند كه نبطى�ها،قبائـلـىه اى از محققيـن بـر .پار٣٧

بب و جنوة العـرده كه در شمال جزيـرعربى بـو
ا دود رمت خوده�اند.حكودش بوبلاد شام در گر

ا پايتختا رده و بترى كرن قبل از ميلاد پايه گذارقر
١٠٦مت آنها تـا سـال دند و حكود تعييـن كـرخو

ا بهامى رپس از ميلاد ادامه يافت.نبطى�ها خط آر
هدند و از آن خط،شكل تغيير يافته و ويژكار مى�بر

دند كه بعدها به خط عربى تغـيـيـرست كـراى در
 ـ٤٥نـده) / سم المـصـحـU(از نـگـاريـافـت (ر

٤٧.(
شمنـدى كـه بـه زبـان عـربـى در ايـن .از آثـار ارز٣٨

اند ذيل مى�تـوارش يافته�اند بـه مـوع نگـارضـومو
د:ه كراشار

ه الى ما قبلالU) اصل الخط العربى و تاريخ تـطـور

الاسلام،دكتـر خـلـيـل يـحـيـى نـامـى،مـجـلـه
دانـشـكـده ادبـيـات دانـشـگـاه مـصـر،مـجـلــد

.١٩٣٥،سال ١،چ٣
ه لغاية عهد الخلفـاءب) منشأ الخط العربى و تطـور

م ناصر نقشبندى،مجلـهحواشدين،استاد مرالر
.١٩٤٧،سال ١،چ٣مر مجلد سو

ه حتى نهاية الـعـصـرتطـورج) اصل الخط العـربـى و
ى،چاپخانـهى،از سهيلة ياسين الـجـبـورالامو

.١٩٧٧الاديب البغدادية،بغداد 
داخته�ام شامل:كتيبهسى آنها نپرشى كه به برر .نقو٣٩

مل،كتيبه زبد و كتيه�ام الجمـال دوام�الجمال او
گـاهـى از آنـهــا ر.ك:نــاصــراى آاسـت. بــر

ه،مجلهالنقشبندى: منشأ الخط العربى و تطور
اد على،؛جو١٣٣ ـ ١٣٠ / ١ ،٣مر مجلد سو

.٢٨٠ ـ ٧/٢٧٢ب قبل الاسلام،تاريخ العر
ى،اصل الخط العربى و. ن.ك:سهيلة الجبور٤٠

 ـ٥٢ه/ تطور  ٥٣.
ده ام.جزد اين متن پى نبرجو .در منابع عربى به و٤١

ه) اثر خانمدر كتاب (اصل الخط العربى و تطور
سيده به چاپ ر١٩٧٧ى كه در سال سهيله جبور

ى بعلبكى در كتابش (الكـتـابـةمزاست.دكتـر ر
 به چـاپ١٩٨١السامية) كـه در سـال العربيـة و

ده است.سيده از اين متن ياد نكرر
.٥٣ .ر.ك:اصل الخط العربى / ٤٢
.٢٠ و ١٩قى ،پاور٥٣ .همان / ٤٣
،مدخـل٣/٣١٧ب،. ابن منظور،لسـان الـعـر٤٤

«سلح».
احيلات كتيبه اين است:«من شـرجمه عبـار .تر٤٥

 يك سال٤٦٣ا در سال بن ظالم،اين كنيـسـه ر
دم»پـس از جـنـگ و تـخـريـب خـيـبـر بــنــا كــر
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جم.) متر٦٧ /اب همانمضان عبد التو(از:ر
؛تـاريـخ١٢٣ .ر.ك:منشـا الـخـط الـعـربـى/ ٤٦

؛تــاريــخ الادب٧/٢٧٩ و١/١٩٠ب الــعـــر
١٥١السامية/ ؛الكتابة العربية و١/٧٢العربى 

.١٥٥ ـ
.١٠١ .اصل الخط العربى / ٤٧
ن بنگريد به:حـسـن مـحـمـدد اين مـتـو .در مور٤٨

ى،اقـدم اثـر اسـلامـى،مـجـلـه�الـهـلالارالـهـو
 ـ١٠/١١٨١)،١٩٣٠ (٣٨المصـريـة، سـال 

 ـ١٣٥؛منشا الخط العربى/ ١١٨٣ اكيه؛ز١٤٠ 
ش السامـيـة (قـسـمـتشدى، الـنـقـومحـمـد ر

هم)،مجله دانشكده ادبيـات دانـشـگـاه قـاهـردو
.٥٦ ـ ٤٠ / ٢ ـ ١،ج ٢٩) مجلد ١٩٦٧(

د اين كتيبه و منابع شناسايى آن ر .ك: .در مور٤٩
ى حمـد /سم المصحU،غـانـم قـدوركتـاب ر

 ـ٥٤٧  ٥٤٩.
.٥٤٨ .همان / ٥٠
ق،حـجـر حـفـنـةالـديـن الـصـنـدو .ن.ك:عـز٥١

 مــجــلــد١٩٥٥مــر الابـيــض، مــجــلــة ســو
سم الـمـصـحـU؛ر٢١٧ ـ ٢١٣،ص ٢،ج١١

.٥٤٩همان / 
 ـ١٠٤اسات فى تاريخ الخط العربى /  .در٥٢  ١٠٥.
؛الكتـابـة١٤٧ .ن.ك:اصل الخط الـعـربـى / ٥٣

.٣٢١السامية / العربية و
.١٧٦ .المحكم / ٥٤
ست /؛ابن النديم،الفهر٧ ـ ٦ .ر.ك:همان/ ٥٥

٤٥.
.١٧٦ .المحكم / ٥٦
.١٠ و ٨٧ه /  .اصل الخط العربى و تاريخ تطور٥٧
.٥٥٥ ـ ٥٣٧سم المصحU /  .ن.ك:ر٥٨
٨٨ه /  .ن.ك:اصل الخط العربى و تاريخ تطور٥٩

 ـ١٧٨السامية / ؛الكتابة العربية و١٠١و   ١٧٩.
.٣/١٥١ .القلقشندى،صبح الاعشى ٦٠
.١٥١ .المحكم / ٦١
.٣٨٦سم المصحU /  .ر٦٢


